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        تعاليتعاليتعاليتعالي        مهمهمهمهسسسسبببب

        

        

        

        پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار
        

        

  چه كساني مي توانند هنرمند باشند؟چه كساني مي توانند هنرمند باشند؟چه كساني مي توانند هنرمند باشند؟چه كساني مي توانند هنرمند باشند؟

و » هـوش «اي وجـود      پيش زمينـه عـالم هنـر نيـز بـه اعتقـاد عـده              . اي نيازمند زمينه قبلي در شخص داوطلب است        وارد شدن در هر رشته    

  . خواهد به اين وادي قدم بگذارد در شخصي است كه مي» حساسيت«

  .است داشتن بهره هوشي بالاتر از متوسط ::::منظور ازهوشمنظور ازهوشمنظور ازهوشمنظور ازهوش

هاي حسي قوي و تيزتر يك فرد نسبت به پيرامون خود در مقايسه با افراد ديگر است به طوري كه فرد                       داشتن آنتن  :مقصود از حساسيت  مقصود از حساسيت  مقصود از حساسيت  مقصود از حساسيت   

 .دهـد  نـشان مـي  از ديگـران  ترده تـر   هايي به مراتب عميقتر و گـس        دهد عكس العمل     رخ مي   او در قبال مسائل و اتفاقاتي كه پيرامون      

همان كاري كه نيوتن در مقابل افتادن سيب از درخت انجام داد و به كشف قوه جازبه زمين انجاميد در حالي كه قبـل از او تقريبـا تمـام                              (

رت ديگـر هنرمنـد بايـد از        بـه عبـا   )  علت آن بر نيامـده بودنـد        از ها سقوط اشياء از ارتفاع را ديده بودند ولي هيچكدام در سدد تحقيق             انسان

  .روزمرگي رهايي يافته و به مسائل با ديدي محققانه و موشكافانه بنگرد

» هنرمند بـالقوه «وقتي مجموعه متناسبي از اين دو عامل در شخصي جمع شد و با يك ذوق تربيت يافته هنري همراه گشت، ما شاهد يك             

اي بالفعل شدن اين استعداد مطالعه، تحقيق وتمرين بسيار و تا حد اشباع شدن در بر. فردي كه تنها استعدادهنري داردفردي كه تنها استعدادهنري داردفردي كه تنها استعدادهنري داردفردي كه تنها استعدادهنري داردخواهيم بود، يعني 

  . آن رشته خاص بايد انجام گيرد

   . استو كتابو كتابو كتابو كتاب خواندن هزاران داستانخواندن هزاران داستانخواندن هزاران داستانخواندن هزاران داستانبراي داستان نويس شدن نيز بايد مراحلي طي شود كه از آن جمله 

هـا نـه تنهـا در مراحـل      تحمـل ايـن رنـج   . ياده تا به سر منزل مقصود رسـيد در اين راه ميان بر وجود ندارد بايد تمام راه را رفت و آن هم پ         

  .ابتدايي آن وجود دارد بلكه تا رسيدن به مرحله پختگي و كمال نيز بايد ادامه يابد

» همينگويارنست  «. اند كه وي آن را هفت بار پاكنويس كرد          نوشته» تولستوي«اثر  » جنگ وصلح «اي    در باره رمان عظيم حدودا دوهزار صفحه      

غرض آنكه خوش باوري و ساده انگاري است كـه كـسي            . را بيش از دويست بار باز نويسي كرده است        » پيرمرد و دريا  «گويد داستان     مي

تواند در اين راه توفيق يابد و يـك شـبه ره صـد سـاله                  گمان كند بدون كوشش و تلاش بسيار و تنها با داشتن ذوق واستعداد هنري مي              

  .كردبرگزيده شروع  هاي مختلف و  با خواندن داستانرا بايدپس كار . هاي موفقيت دست يابد هبپيمايد و به قل

  

  از كجا آغاز كنيم؟از كجا آغاز كنيم؟از كجا آغاز كنيم؟از كجا آغاز كنيم؟

اما اين تاكيد نبايد كسي را به اشتباه بينـدازد كـه   . خواهد داستان نويس خوبي شود حتما بايد داستان بخواند و زياد هم بخواند        كسي كه مي  

انسان يـك موجـود چنـد بعـدي         . موضوع كار داستان نويس انسان و زندگي است       . د در داستان محدود شود    مطالعه چنين شخصي تنها باي    

  . است و در مسير زندگي خود با كل هستي در ارتباط بده و بستان متقابل است

، جهان، طبيعت، ، جهان، طبيعت، ، جهان، طبيعت، ، جهان، طبيعت، هستي، انسانهستي، انسانهستي، انسانهستي، انسانهايش مجبور است به شناختي كامل از  پس نويسنده براي طرح درست ودقيق و كامل انسان در داستان  

هايي را پشت سر گذاشـته،        ها و پيروزي    اي دارد و در اين سير تاريخي شكست         انسان تاريخ و گذشته   . دست پيدا كند  خود و ساير موجودات     خود و ساير موجودات     خود و ساير موجودات     خود و ساير موجودات     

www.IrPDF.com



  ����                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       )عرب اسدي ( الفباي داستان نويسي 

  

 

پـس نويـسنده لازم اسـت چيـزي از تـاريخ علـم و               . ها و خطاهايي كرده، خام بوده و پخته شده تا به صورت امروزي در آمده است                 آزمايش

  .  فاي زندگي نوع بشر بداندشكو

. اسـت ) روحي و مـا ورا الطبيـع      (تر   اي عميقتر و پيچيده     از ديگر سوي، انسان و جهان هستي تنها بعد مادي و جسماني ندارند و داراي جنبه               

  . پس داستان نويس بايد اين جنبه را هم به خوبي شناخته و مطالعاتي نيز در اين زمينه داشته باشد

هاي علوم  هاي علوم  هاي علوم  هاي علوم          تاريخي، مذاهب، سياسي، اجتماعي، روان شناسي و مردم شناسي و تقريبا تمام رشته            تاريخي، مذاهب، سياسي، اجتماعي، روان شناسي و مردم شناسي و تقريبا تمام رشته            تاريخي، مذاهب، سياسي، اجتماعي، روان شناسي و مردم شناسي و تقريبا تمام رشته            تاريخي، مذاهب، سياسي، اجتماعي، روان شناسي و مردم شناسي و تقريبا تمام رشته            هاي    سنده بايد در زمينه   از جمله يك نوي   

  .  مطالعات عميقي داشته باشدانسانيانسانيانسانيانساني

بايـد  او  . هاي جديدي از موضـوعات را كـشف كنـد           اي جديد به پيرامون خود نگريسته و جنبه         پس از طي اين مراحل او بايد با ديد و زاويه          

غلبه كند و هيچ چيز را عادي و معمولي تصور نكند بلكه به هر چيز و هر كس چنان بنگرد كه گويي  » روزمرگي«و  » عادت«بتواند بر آفت بزرگ     

هاي از نظر ديگران معمولي و طبيعي زندگي، چيزهـايي            ها و پديده    آنگاه است كه در ميان همين جريان      . بيند  اولين بار است آن را مي     

  ). انجام داد از درختهمان كاري كه نيوتن با مشاهده افتادن سيب( اند ها نشده ف خواهد كرد كه بقيه متوجه آنرا كش

  

  چه چيزهايي را بنويسيم؟چه چيزهايي را بنويسيم؟چه چيزهايي را بنويسيم؟چه چيزهايي را بنويسيم؟

يش  كه پكردهاي از آن را پيدا  خواهد در داستان بيان كند، بايد مدتي دراز و با دقت فراوان نگاه كند، تا بتواند جنبه              آنچه را كه نويسنده مي    

  . نشده باشدنقلاز آن به وسيله هيچ كسي 

توانـد    واسطه ندارد، بپردازد حاصل كـارش نمـي         اگر هنرمندي به شرح و وصف و تجسم چيزها و حسهايي كه خود با آنها آشنايي عميق و بي                  

 بـر مخاطبـانش نخواهـد    به همين سبب اثر مخلوق او تاثيري را كه لازمه يك اثـر هنـري ارزشـمند اسـت           . داراي اصالت هنري لازم باشد    

  . گذاشت 

  

  . هنرمند، تا خود به شدت تحت تاثير موضوعي قرار نگيرد در صدد خلق اثري در آن باره بر نيايد::::حرف آخر اينكهحرف آخر اينكهحرف آخر اينكهحرف آخر اينكه

  

        ::::خلاصهخلاصهخلاصهخلاصه

  .هوش و احساس كامل دو عنصر لازم براي ورود به عرصه هنر است ----1111

  .مطالعات علوم انساني شروع كندهاي برگزيده و  در داستان نويسي بايد كار را با مطالعه داستان ----2222

 .موضوع كار داستان نويس انسان و زندگي است ----3333

هايش مجبور است به شناختي كامل از هـستي، جهـان، طبيعـت،               نويسنده براي طرح درست ودقيق و كامل انسان در داستان          ----4444

 .خود و ساير موجودات دست پيدا كند

ار چوب يكي از قالبهاي هنري اقدام به انتقـال حـسي            ه هنرمند در چ   كند كه   يك اثر هنري از زماني شروع به آفريده شدن مي          ----5555

        .كند كه خود پيشتر به ژرفترين شكل ممكن آن را تجربه كرده است به مخاطبانش مي
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        درس اولدرس اولدرس اولدرس اول

        

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

        

        

از آن بيـان شـده نيـز بيـان          گنجد و فراتر از هر تعريفي اسـت و آنچـه بـه عنـوان تعريـف                    واقعيت اين است كه هنر در تعريف نمي       : هنر

  .ايم هاي آن را بيان نموده دوتا از مهم ترين ويژگي  زيلهاي آن است كه ما نيز در ويژگي

  ...  وداشتن نگاه زيبايي شناسانه -2 مخلوق انسان بودن    -1:   هاي هنر ويژگي

  

  :شود هنر بر دو قسمت تقسيم مي

 .هنري كه هدفش فهم و بيان بهتر است :هنر زيبا .1

 .رود هنري كه براي تاثير گذاري بكار مي): هنر متعهد(هنر كاربردي . 2

 

 و در   گـردد   مـي  هرچه صريح تر باشد و بصورت صريح پيامي را بيان كند اثـر گـذاري آن كمتـر                    يهنراثر  : كهاين  قابل به توجه است     آنچه  

  .شده و ماندگارتر استد و بيشتر مورد قبول واقع گذار  و به هنر زيبا نزديك شود اثر بيشتري ميشدهمقابل هرچه هنر از صراحت دور 

  

  ):هاي هفتگانه هنر(اقسام هنر 

  

  نقاشي و خطاطي .1  دو بعدي

        

  )مجسمه سازي(حجم  . 2  
  بصري

  

      سه بعدي

      

  

  معماري .3

        

    موسيقي و آواز   .4    سمعي

      

        ادبياتادبياتادبياتادبيات         ....5555          گفتاريگفتاريگفتاريگفتاري

      

  )تئاتر(نمايش    .6  

    تركيبي

  هنر

  

  

  

  سينما   .7
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            دومدومدومدومدرس درس درس درس 

        

        ادبياتادبياتادبياتادبيات

        
  

ادبيـات  : اند  اي ادبيات را چنين تعريف كرده        فراتر از هر تعريفي است، در عين حال عده         عدر واق گنجد و     در تعريف نمي  نيز مانند هنر     ادبيات

  :يعني برجسته سازي زبان كه اين برجسته سازي خود به دو صورت امكان پذير است

 )ه زبانمثل سجع و قافيه دادن ب( افزايي قاعده -1

 )مثل شعر نو(هنجار شكني  -2

  

  .اي تشكيل شده است به نام زبان عنصر سازندهادبيات از 

  .هاي قرار دادي دستگاهي است از نشانهزبان  ::::زبانزبانزبانزبانتعريف تعريف تعريف تعريف 

  )دلالت كلمه سنگ بر جسم سخت و سنگين(مدلول دال بر روي : نشانهنشانهنشانهنشانهتعريف تعريف تعريف تعريف 

  

        ))))نگارشينگارشينگارشينگارشي((((ادبيات مكتوبادبيات مكتوبادبيات مكتوبادبيات مكتوب

        

  ؟چه چيزي ارزش ثبت و نگارش دارد

شود    خارج مي   خود طبيعيهايي كه در آن زندگي از ريل           ندارد بلكه جا   گارش هيچ ارزشي براي ثبت و ن       معمولي  روزمره و  زندگي روند يك 

نر نيـز از بـين بـردن عـادت و           و كار ه  .  و نوشتن دارد   ضبط ارزش ثبت و     شود  يافته و با خود مواجه مي     و انسان از روزمرگي و عادت رهايي        

  . و مواجهه انسان با خود استروزمرگي

  

        ::::هاي هر يكهاي هر يكهاي هر يكهاي هر يك     و برخي از ويژگي و برخي از ويژگي و برخي از ويژگي و برخي از ويژگيهاي نگارشيهاي نگارشيهاي نگارشيهاي نگارشي    قالبقالبقالبقالبانواع انواع انواع انواع 

        

 ):):):):ثبت واقعهثبت واقعهثبت واقعهثبت واقعه((((گزارش گزارش گزارش گزارش  ....1111

در يك گزارش نفـس     .  نه تخصصي  شود   نوشته مي  مومي و به زبان ع    بوده داراي مخاطب عام     اي است كه     قالب نگارشي  گزارش

 گذارش در واقع يك امر مهارتي اسـت نـه         و  ندارد راه  گزارشاشد نه سبك و قلم نويسنده، خيال و قوه تخيل در            واقعه بايد اثر گذار ب    

  )باشد  مياوريانا فتالاچي: معروف ترين گزارش نويس. (يك هنر

 

 مقاله مقاله مقاله مقاله  ....2222

 و منطق است    يلتحلمقاله عرصه    و    خاص است   مقاله مخاطب. در مقاله نويسنده آن به دنبال اثبات يك نظريه غير بديهي است           

  .ه نوشتن يك مهارت است نه يك هنرمقال. دو خيال در آن راه ندار 

  

 داستانداستانداستانداستان ....3333

تخيل در داستان   ) فهمد  هر كسي داستان را نمي    (شود نه عام      در داستان مخاطب خاص است و داستان به زبان خاص نوشته مي           

  .داستان يك هنر و خلاقيت است نه مهارت. نقش مهم و حياطي دارد

 

     تاريختاريختاريختاريخ ....4444

 

        ............ و و و و    خاطرهخاطرهخاطرهخاطره ....5555
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        سومسومسومسومدرس درس درس درس 

        

        

        داستانداستانداستانداستان
  

  

  

  .شود داستان يك متن روايي است كه به آن روايت نيز گفته مي

  ).راوي(دارد و يك داستان گو ) قصه، حادثه و واقعه( هر متني كه يك داستان ::::روايتروايتروايتروايت

  

        ::::اقسام روايتاقسام روايتاقسام روايتاقسام روايت

 ) لطيفه-4 حكايت -3 اسطوره -2 افسانه -1 ():قصه( سنتي  روايت -1

 داستان: مدرنروايت  -2

 

  ::::هاي روايت سنتيهاي روايت سنتيهاي روايت سنتيهاي روايت سنتي    ييييگگگگويژويژويژويژ

مـثلا انتقـال مـذمت دروغ گـويي بـه         . اسـت انتقال يك پيش فرض طراحي و مشخص شده از جهان به مخاطب             در روايت سنتي هدف     

  .مخاطب بوسيله يك افسانه، حكايت يا لطيفه

  

        ::::اقسام روايات سنتياقسام روايات سنتياقسام روايات سنتياقسام روايات سنتي

مثلا دختر هيزم شـكن فقيـر بـا    (. گيرد شكل مي) افسانه(ع در اين جهان    قاهاي براورده نشده در جهان و        معمولا آمال و آرزو    ::::افسانهافسانهافسانهافسانه -1

 ).كند مي پسر پادشاه ازدواج 

كند كه البته با واقعيت سازگار نيست ولي فرد اسطوره ساز به وجود آن جهان خارجي                   اسطوره يك جهان خارجي را بيان مي       ::::اسطورهاسطورهاسطورهاسطوره -2

 يا رسـتم يـك تنـه در         .كند   مي زپروا ساعت   24اندازد كه     ه نام آرش تيري مي    مثلا فردي ب  . (باور دارد ) كند  بيان مي ( زداس  كه مي 

 ).شود ستد و پيروز مييا مقابل چندين هزار سرباز جنگي مي

 .روايتي كه با جهان واقع منطبق است و به دنبال انتقال يك پيام اخلاقي است ::::حكايتحكايتحكايتحكايت -3

 .گيرد هاي رفتاري و گفتاري شكل مي  روايتي كه از تضاد::::لطيفهلطيفهلطيفهلطيفه -4

  

        ):):):):داستانداستانداستانداستان((((    هاي روايت مدرنهاي روايت مدرنهاي روايت مدرنهاي روايت مدرن    ويژگيويژگيويژگيويژگي

در ( .شـود   خـواهيم در طـول داسـتان خلـق مـي             وجود ندارد بلكه آنچه مي     ضر و در آن پيش ف     استروايت مدرن داراي ساختار منطقي      

  .)خواهد شد   چه آخر داستانتا او سرنوشت  يا مطمئن نيستيمدانيم  نمياما در ابتداي داستانكنيم   خلق مييداستان شخصيت

  

        ):):):):روايت مدرنروايت مدرنروايت مدرنروايت مدرن((((    اقسام داستاناقسام داستاناقسام داستاناقسام داستان

  : كرد بنديتوان تقسيم داستان را به دو اعتبار مي

 به اعتبار تفريحي يا تحليلي بودن ----1111
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 .به اعتبار حجم و چند خطبي بودن ----2222

  

        ::::اقسام داستان به اعتبار تفريحي يا تحليلي بودناقسام داستان به اعتبار تفريحي يا تحليلي بودناقسام داستان به اعتبار تفريحي يا تحليلي بودناقسام داستان به اعتبار تفريحي يا تحليلي بودن

ه خواندن داسـتان حـل      يزشود كه انگ    ي طرح مي  عمايمهاي حادثه محورمعمولا در ابتداي داستان          در داستان  ::::))))تفريحيتفريحيتفريحيتفريحي((((حادثه محور   حادثه محور   حادثه محور   حادثه محور    -1

اي بـراي دو    انگيزهشد ديگرخواننده حل معما براي ي حادثه محور يك بار مصرف هستند و بعد از اينكه         ها  داستان.  است معماآن  

 .)هاي جنايي و پليسي معمولا از اين نوع هستند داستان (.نداردوجود  خواندن داستان هبار

 در پي اين است كه چرا چنين         افتد و نويسنده با تحليل شخصيت       ها معمولا اتفاقي مي      در اينگونه داستان   ::::))))ليليليليليليليليتحتحتحتح((((شخصيت محور   شخصيت محور   شخصيت محور   شخصيت محور    -2

 و مطالـب جديـدي بـراي        ي داشته شود و هر بار كه خوانده شود تازگي خواص          اين نوع داستان هرگز كهنه نمي     . اتفاقي افتاده است  

 .) اين نوع داستان است سالينجر نمونه بارزز ارمان ناطور دشت.(بازگو كردن به مخاطب دارد

  

        ::::اقسام داستان به اعتبار حجم و چند خطي بودناقسام داستان به اعتبار حجم و چند خطي بودناقسام داستان به اعتبار حجم و چند خطي بودناقسام داستان به اعتبار حجم و چند خطي بودن

حجمـش كـم    (شـود   است و در يك نشست خوانده مي      ) شخصيت اصلي ( روايت مدرني كه داراي يك خط داستاني       :داستان كوتاه داستان كوتاه داستان كوتاه داستان كوتاه  ----1111

 .)است

د حجمـش زيـا   (شود   در يك نشست خوانده نمي      واست  ) شخصيت اصلي ( روايت مدرني كه داراي يك خط داستاني       ::::داستان بلند داستان بلند داستان بلند داستان بلند  ----2222

 .)است

 .)حجمش زياد است(شود است و در يك نشست خوانده نمي) شخصيت اصلي(روايت مدرني كه داراي چند خط داستاني    ::::رمانرمانرمانرمان ----3333
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        چهارمچهارمچهارمچهارمدرس درس درس درس 

        

        

        ويژگي هاي يك داستان خوبويژگي هاي يك داستان خوبويژگي هاي يك داستان خوبويژگي هاي يك داستان خوب

        

        
        

هـاي   توان به ويژگي  خلاصه مي  تورصدر اين مورد به     ؛  پردازيم  ن خوب بايد داشته باشد، مي      به حد اقل ويژگيهايي كه يك داستا       در اينجا 

  :زير اشاره نمود

  

  ::::يكدست بودن نوشتهيكدست بودن نوشتهيكدست بودن نوشتهيكدست بودن نوشته ----1111

ها، محيط، حـل    مقدمه ، ماجراها، طرح سوال، شخصيت     ( كه يك نوع هماهنگي و ارتباط دقيق بين تمام اجزاء داستان             ابه اين معن  

  .هاي نابجا نشود باشد، و نوشته در طول كار ، دچار نوسانوجود داشته ) مسئله و پايان

  ::::منطقي و قابل قبول بودن روال داستانمنطقي و قابل قبول بودن روال داستانمنطقي و قابل قبول بودن روال داستانمنطقي و قابل قبول بودن روال داستان ----2222

يعني اصل علت و معلول رعايت شود به طوري كـه        . داستان بايد طوري نوشته شود كه خواننده بتواند ماجراهاي آن را باور كند            

بعدي باشد، و طوري زمينه لازم براي وقوع ماجراهـا فـراهم شـود كـه                هر ماجرا نتيجه طبيعي ماجراهاي قبلي و مؤثر در ماجراهاي           

  .خواننده در ممكن بودن آن شك نكند

  

        ::::گزيده گوييگزيده گوييگزيده گوييگزيده گويي ----3333

، خارج شدن از موضوع اصلي داستان، و پرداختن به مسائل فرعي كـه نقـش چنـدان در پيـشبرد داسـتان نـدارد،                حاشيه روي 

  .آورد  و عدم انگيزه براي ادامه داستان را به همراه ميشدهوي ست باعث كسل شدن خواننده و خارج شدن رشته كلام از د

        ::::تصوير سازي و شخصيت پردازيتصوير سازي و شخصيت پردازيتصوير سازي و شخصيت پردازيتصوير سازي و شخصيت پردازي ----4444

  .هاي آن زنده داراي روح و پويايي باشند يك داستان خوب داستاني است كه از تصوير سازي قويي برخوردار باشد و شخصيت

افتـد كـه داراي تـصوير         ر ذهن و زمان ماندگار و تاثير گذار مـي          شايد تا كنون صدها داستان خوانده باشيد اما معمولا داستاني د          

هاي داستان ارتباط بـر قـرار         خواند با شخصيت    اي كه زماني خواننده داستان را مي        سازي و شخصيت پردازي قويي باشد به گونه       

 ـ (.هاي داستان را مانند يك فيلم واضح و آشكار در ذهن خود تجسم نمايـد            كند و ما جرا    م شخـصيت پـردازي را شـرح    در درس نه

  ).خواهيم داد

        ::::نثر زيبا و رواننثر زيبا و رواننثر زيبا و رواننثر زيبا و روان ----5555

بايستي متناسب با موضوع، زيبا و روان باشد اما در عين حال نثر زيبا و روان نبايد جاي تصوير سـازي و                        نثر يا زبان داستان مي    

  .چراكه اصل در داستان  تصوير سازي و شخصيت پردازي قوي است. شخصيت پردازي را بگيرد

به آن توجه داشت رعايت قواعد دستوري و نگارشـي زبـاني اسـت كـه بـه آن زبـان                      گري كه در اين ضمينه بايد     مسئله دي 

  .هر زبان ديگري باشد كند آن زبان فارسي، عربي، انگليسي يا نويسيم فرقي نمي داستان مي
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  ::::تازگي و نوآوريتازگي و نوآوريتازگي و نوآوريتازگي و نوآوري ----6666

 يـا  ايـد و   شاهد آن بودهشماافتد يا نده اتفاق ميدر ميان ماجراهاي مختلفي كه در طول زندگي براي شما به عنوان يك نويس    

قابل تبديل به داستان هستند كه آنقـدر غيـر معمـول، غيـر تكـراري و واجـد              ييايد تنها ماجراها  از ديگران شنيده يا تخيل كرده     

  .باشند و ارزشهايي باشند كه قابليت بازگويي را داشته آنچنان تازگيها

اي باشـد كـه    بايـد داراي نكتـه   ن قرار گيرد اگر هيچ خصوصيت بارزي نداشته باشد، حداقلموضوعي كه بناست محور يك داستا

  .آن را از موضوعهاي معمولي و تكراري متمايز كند

        ::::كشش و جذابيت وگيراييكشش و جذابيت وگيراييكشش و جذابيت وگيراييكشش و جذابيت وگيرايي ----7777

 داستاني كه نتواند تا آخرين لحظات خواننده را همراه خود بكشد هرگز موفق نخواهد بود، يك داستان خوب داسـتاني اسـت كـه                       

سـوال كـه هرچـه     اين فرايند معمولا با طرح استادانه و نا محسوس       . خواننده را شيفته خود كرده و تا آخر داستان با خود همراه سازد            

بـه   گيرو و در آخـر داسـتان بـا شـكلي منطقـي      هاي گوناگوني به خود مي ها و شاخه  سوالات شكل  رود اين   داستان جلو تر مي   

   .امكان پذير است رسد جواب مي

        ::::برخورد ريشه اي با مسائلبرخورد ريشه اي با مسائلبرخورد ريشه اي با مسائلبرخورد ريشه اي با مسائل ----8888

بـه عبـارت   . دهد كرده و عمق مسائل را نشان مي اي برخورد     پردازد بلكه ريشه    داستان خوب تنها به بيان سطحي مسائل نمي       

 را ها در جا بزند و احيانا آنهـا  رسد، نه آنكه در معلول      ها مي   ها به علت    ها را، از معلول     دهد، نه معلول    ها را هدف قرار مي      ديگر علت 

        .البته اين كار بايد بسيار ظريف و هنرمندانه صورت گيرد. به عنوان علت نيز معرفي كند
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        ::::پنجمپنجمپنجمپنجمدرس درس درس درس 

        

        ويژگيهاي يك نثر خوب داستانيويژگيهاي يك نثر خوب داستانيويژگيهاي يك نثر خوب داستانيويژگيهاي يك نثر خوب داستاني
        

        ::::انتخاب صحيح و دقيق كلماتانتخاب صحيح و دقيق كلماتانتخاب صحيح و دقيق كلماتانتخاب صحيح و دقيق كلمات ----1111

د، در به كار گيري هر كلمـه، تركيـب،          شبانويسنده اگر مسلط بر زبان      . احساس كلمات هستند   در ادبيات تنها وسيله انتقال فكر و      

او بـه وسـيله هـر يـك از ايـن            . حتي هر علامت نگارشي در متن خود منظور خاصي خواهـد داشـت             تعبير، تشبيه، حرف اضافه و    

  .خواهد فكر و احساس يا تصوير خاصي را به خواننده اثرش منتقل كند ها مي انتخاب

همه چيز به جاي خود و به انـدازه         . ه در آن هيچ چيز نابجا و زايدي وجود ندارد         يك نثر خوب مثل يك بناي زيبا و مستحكم است ك          

  .است

  

        ::::تازگي و زنده بودنتازگي و زنده بودنتازگي و زنده بودنتازگي و زنده بودن ----2222

 باشد نه تعبيراتي كه در گذشته اسـتفاده  داستانان ميك نويسنده بايد از تعبيرات و تشبيهاتي استفاده كند كه زنده و معاصر با ز       

ر اثـر   د امـروزه شـده و      تـشبيه مـي    شب چهارده  سال پيش به ماه      صدهاي زيبا كه در     مانند رو . رود شده و امروزه به كار نمي      مي

پس در يك نثر داستاني اصيل و . استعمال مكرر تازگي خود را از دست داده و از آن روح، انرژي و بار عاطفي خالي شده است           

  .خوب بايد از تشبيهات بكر و دست اول استفاده كرد

  

        ::::بي پيرايگيبي پيرايگيبي پيرايگيبي پيرايگي ----3333

در عين دريافت مـواردي كـه منظـور    در حين خواندن داستان ثبت يك نثر داستاني خوب اين است كه خواننده          از ويژگيهاي م  

همانند هوايي كه تمام اطراف ما را احاطه كرده و لحظه لحظه زندگي مـا بـه                 . نظر نويسنده است، وجود نثر داستان را احساس نكند        

بـرده  نباشد؛ تاثير بگذارد ولي ديده نشود و تنها زماني به وجـود آن پـي              هم   هم باشد و  د  ي با نيزداستان   در   آن وابسته است، نثر   

ساده و روان و در عين حـال زيبـا         بايد  نبايد با تكلف و پيچيدگي نوشت بلكه         .آيدكه اختلالي در جريان طبيعي آن به وجود         شود  

  .نوشت

  

        ::::ايجازايجازايجازايجاز ----4444

ر زبان مسلط باشد كه با كمترين كلمـات بيـشترين مقـصود             يعني نويسنده آنقدر ب   .  است وييايجاز همان كم گفتن و گزيده گ      

  .اش چيزي اضافه نداشته باشد ممكن را برساند و نوشته

  

   :يكدستي نثريكدستي نثريكدستي نثريكدستي نثر ----5555

منظور از يكدستي ايـن نيـست كـه نوشـته از آغـاز تـا       .  خوب استداستان يكدست بودن نثر نيز از امتيازات يك       وهماهنگ  

 است كه آهنگ نثرش با آهنگ حركت داستان         داستاني هنري   داستان يك   لكهب. آهنگ ثابت و يكنواخت داشته باشد      پايان

ها و حوادث مختلف داستان درست مثـل ارتبـاط موسـيقي بـا      به عبارت ديگر ارتباط نثر با صحنه     . داردو ماجراهاي آن همخواني     

اي  صـحنه . افتـد  ت و زماني ماجراهاي تنـد و هيجـان انگيـز اتفـاق مـي              در داستان گاه اوضاع آرام اس     . آواز در يك سرود است    

 اگر بخواهـد يكنواخـت باشـد نثـر فنـي مـوفقي            داستاننثر  . اي ديگر حالتي عاطفي و تاثر انگيز دارد        خشونت آميز است و صحنه    

دانـاي كـل، نـاظر،      ،  اول شخص (، راوي )حال، گذشته، آينده  (يعني از نظر زمان     . نخواهد بود ولي بايد نثري يكدست و روان باشد        

  .و عام يا كتابي بودن يك دست باشد) خطابي 
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        ::::داستانداستانداستانداستانتناسب نثر با موضوع تناسب نثر با موضوع تناسب نثر با موضوع تناسب نثر با موضوع  ----6666

همچنـان كـه در     . طلبـد   تاريخي مربوط به هزار سال پيش نثري را مـي          داستانيك  . طلبد  نثر مخصوص به خود را مي      داستانهر  

 خشن جنايي پليسي يك طـور ديگـر يـا در يـك              داستان احساسي و عاطفي بايد طوري نوشت و در يك           داستاننوشتن يك   

  .داستان فكاهي و طنز آميز بايد نثري مخصوص را به كار برد

  

  : غناغناغناغنا ----7777

هر زباني به طور معمول داراي دهها هزار كلمه مختلف است و در آن، براي بيان يك موضوع گاه چندين كلمه متفـاوت وجـود                         

. آفريند كه از تكرارهاي زيان آور و فقر لغت بري اسـت             از لغات دارد، نثري مي     اي غني  اش گنجينه  اي كه حافظه   نويسنده. دارد

شان نثر را از زيبـايي و روان بـودن            در نوشته  تكرارحال آنكه نويسندگان بي مايه، تعداد معدودي لغت بيشتر ندارند كه زيادي             

  .زند  توي ذوق مياندازد و مي

تشبيهات اسـت كـه بـه آن     ها و ها، كنايه ها، ضرب المثل وري لبريز از تكيه كلاماز سوي ديگر فرهنگ عاميانه و ادبيات هر كش      

مسلط باشـد تـا بتوانـد نثـر خـود را از خـشكي و بـي روحـي و                     نيز  نويسنده بايد بر اين فرهنگ و ادبيات        . بخشد زيبايي و غنا مي   

  . يكنواختي نجات دهد و به آن غنا بخشد

  

  : اينكهكلام آخر

  :شود  باعث تقويت نثر ميتوجه به موارد زير

 .هاي برگزيده هاي مخطلف مخصوصا داستان  در زمينهمطالعه زياد ----1111

 )كسب مهارت(نوشتن زياد  ----2222

 آشانايي با عناصر سازندهء يك متن ----3333

  

  اما چه چيزي بنويسيم تا مهارت نوشتنمان افزايش يابد؟

 داستان ----1111

 خوانيم هايي كه مي نقد بر داستان ----2222

 خاطرات روزانه ----3333

 .خوانيم مي  هرانچه  ازخلاصه نويسي ----4444

 )آيد بنويسيم اي بنشينيم و هرچه به ذهنمان مي قلم را برداريم و در گوشه(نوشتن سيال ذهن  ----5555
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        ششمششمششمششمدرس درس درس درس 

        

        

 پيرنگپيرنگپيرنگپيرنگ

 

  ت؟ت؟ت؟ت؟سسسسييييپيرنگ چپيرنگ چپيرنگ چپيرنگ چ

ساختماني كنند، يا طرح     كشند و بعد آن را كامل مي       بيرنگ طرحي است كه نقاشان به روي كاغذ مي         .پيرنگ در واقع همان بيرنگ است     

  .كنند ريزند و از روي آن ساختمان را بنا مي كه معماران مي

 يـك داسـتان بـراي       خواندنخلاصه فشرده اما كامل و گويايي كه شامل خط سير ماجراهاست و ما پس از ديدن يك فيلم يا نمايش يا                      

ل آزاد افـرادي اسـت كـه ممكـن اسـت لزومـا              ها و يا تخي    ها، تجربه  ها شنيده  كنيم همان پيرنگ است كه حاصل ديده       ديگران بيان مي  

 بايـد ايـن طـرح را    شـود   در ذهن ما توليد مـي اي كه استعداد تبديل شدن به داستان را دارد  اوليهسوژهوقتي  .نويس هم نباشند   داستان

  .يادداشت كرده و در شرايط و فرصت مناسب از آن داستاني خلق كرد

  

        ::::هاي رسيدن به يك سوژههاي رسيدن به يك سوژههاي رسيدن به يك سوژههاي رسيدن به يك سوژه    راهراهراهراه

ي براي رسيدن به يك سوژه براي طراحي پيرنگ و نهايتا خلق داستان از آن وجود دارد كه در زيـر بـه برخـي از آنهـا اشـاره                              داهاي زي    راه

  :كنيم مي

 )سفر به آينده يا گذشته(  جابجايي زمان .4  بازگشت به دوران كودكي    .3  كنجكاوي افراطي    .2مطالعه     .1

   ذهننوشتن سيال .   6)    ر در كودكستان كار كندمثلا يك افس(بجايي شغل افراد   جا.5  

  

  ::::هاي يك پيرنگ خوبهاي يك پيرنگ خوبهاي يك پيرنگ خوبهاي يك پيرنگ خوب    ويژگيويژگيويژگيويژگي

نويسنده نبايد خود را در قيد و بنـد  . پيرنگ، تنظيم حساب شده و هوشمندانه حوادث اعم ازاصلي و فرعي است     به  يكي از راههاي دستيابي     

مثلا در برخي   . ند ك تاثير مورد نظر خود از داستانش در اين ترتيب دخالت          و بسته به نياز      بايد ترتيب توالي زماني وقوع حوادث قرار دهد بلكه       

ايـن  . يا موردي را كه در ابتداي داستان است به انتهاي داستان ببرد.  را با يكديگر عوض كند3 و   1موارد، آن را به هم ريزد و جاي حادثه          

  :گيرد  انجام ميمنظور به دو حداقلدخالت و جابجايي، 

   گذارتر كردن مضمون و محتواي مورد نظر نويسندههر چه تاثير ----1111

  ايجاد يا تقويت عامل انتظار و حفظ آن تا پايان داستان ----2222

هايي به  رود و پيچ و خم  بكار مي)خاطره وار بودن داستان(اين عمل براي راز آميز شدن داستان و جلوگيري از خطي وصاف بودن داستان       

  .كندپايان داستان حفظ  تاا ر خواننده  بتواندشود تا آن داده مي

هـيچ يـك از اتفاقـاتي كـه در داسـتان رخ          . وجود رابطه علت و معلولي بين حوادث مختلـف اسـت          خوب  هاي يك پيرنگ     ديگر از ويژگي  

ها نيز   گذارند و شخصيت   ها اثر مي   اين حوادث بر شخصيت   . دهد بي دليل و بدون ريشه نيست هر چند منشاء آنها بلافاصله آشكار نشود              مي

  .متقابلا بر حوادث مؤثرند
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        هفتمهفتمهفتمهفتمدرس درس درس درس 

        

        

        هايي كششهايي كششهايي كششهايي كشش    عاملعاملعاملعامل

        

 

 

ايـد كـه بـه كـل از ، وضـع و موقعيـت        بي شك براي همه شما اتفاق افتاده است كه هنگام مطالعه يك داستان چنان جذب آن شـده     

گـردد بـه عامـل       اين مسئله بر مـي    . كنيدتوانيد از مطالعه آن دل ب      ايد و به آساني نمي     گذرد غافل شده   طبيعي واز آنچه در اطرافتان مي     

تواند اين جاذبه را ايجادكند از ايـن         عواملي كه مي   .و توجهش راجلب كند   بند خود كند    كشش در داستان كه توانسته است مخاطبش را پاي        

  :قرار است

        در گيري و كشمكشدر گيري و كشمكشدر گيري و كشمكشدر گيري و كشمكش  ----1111

        هاي متعدد و پر هيجانهاي متعدد و پر هيجانهاي متعدد و پر هيجانهاي متعدد و پر هيجان    حادثهحادثهحادثهحادثه ----2222

        بكر بودن و تازگيبكر بودن و تازگيبكر بودن و تازگيبكر بودن و تازگي ----3333

        صميميت و شيريني حوادثصميميت و شيريني حوادثصميميت و شيريني حوادثصميميت و شيريني حوادث ----4444

  طنزطنزطنزطنز ----5555

    ديد و شخصيت پردازي ديد و شخصيت پردازي ديد و شخصيت پردازي ديد و شخصيت پردازيعمقعمقعمقعمق ----6666

  

در اينجا مـا    .  شوند   و جذابيت به تنهايي ويا دو يا چند عامل با هم باعث ايجاد كشش             از عوامل فوق    هر يك   در يك داستان ممكن است      

  :پردازيم  كشمكش ميعاملبه 

  : است در مجموع تا كنون شش نوع در گيري در داستان و نمايشنامه و فيلمنامه ، شناخته و دسته بندي شده

  »بر سر مسائل عقيدتي، مادي، يا رقابت بر سر تصاحب عنوان، شخص يا چيزي« در گيري انسان با انسان  ----1111

  »...بر سر مسائل عقيدتي، مادي، اجتماعي و « در گيري انساني با يك جامعه يا گروهي از انسانها  ----2222

  »براي حفظ جان يا رسيدن به چيزي يا جايي « در گيري انسان با طبيعت  ----3333

  وجدان ،نفس اماره ، «  گيري انسان با خود در ----4444

نوعي سركشي و طغيان براي رهـايي از سـلطةجابرانه          « در گيري انسان با خدايان و ديگر عوامل موهوم يا واقعي فرا طبيعي               ----5555

  »آنان، در جهت به دست آوردن آزادي فردي و به دست گيري سرنوشت خويش ، رقابت با آنان 

  .ا دو گروه از انسانها با يكديگردرگيري دو ملت ،دو جامعه ي ----6666

   

با اين همه حتي در چنين داستانهايي ، يك كـشمكش           . بعضي از داستانها ممكن است دو يا چند در گيري را با هم در خود داشته باشند                  

لزوما به معني دعوا و  درگيري، .و اهميت كمتري دارند اند ست و بقيه در ابعادي كوچكتر مطرح شده        ا ها مهمتر و اصلي تر از ساير كشمكش      

  .تواند در ظاهر بسيار ظريف باشد زد و خورد و بحث و مشاجره نيست بلكه گاه مي
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        هشتمهشتمهشتمهشتمدرس درس درس درس 

        

        

        

        ))))زاويه ديدزاويه ديدزاويه ديدزاويه ديد((((انواع راويانواع راويانواع راويانواع راوي
        

  : استضروري چند عنصر وجودبراي خلق يك داستان 

 .) ديگري نيستكند مشابه جهان مصنوع يعني اينكه جهاني كه نويسنده خلق مي(خالق مصنوع : نويسنده ....1111

 .شود او بيان مي) از زبان(كسي كه داستان از زاويه ديد : راوي ....2222

 .عنصري كه داستان در سدد تحليل او است: شخصيت ....3333

 .شود اتفاقي كه بوسيله آن شخصيت تحليل مي: واقعه ....4444

  

  

        ):):):):زاويه ديدزاويه ديدزاويه ديدزاويه ديد((((انواع راويانواع راويانواع راويانواع راوي

  

  

 ::::))))من راويمن راويمن راويمن راوي((((اول شخص مفرداول شخص مفرداول شخص مفرداول شخص مفرد ....1111

 . نويسنده از ديد من راوي صحبت مي كند؛اند حديث نفس هم گفتهرا آن كه  اين نوع بيان در

 . كندواند وقايع را براي ما باز گويد تواند از خودش بيرون بيايد و فقط از درون خودش مي ت من راوي نمي

 

 ::::دوم شخص خطابيدوم شخص خطابيدوم شخص خطابيدوم شخص خطابي ....2222

. كنـد  ان مـي ورت خطابي بيص و داستان را بگيرد مي شخصيت داستان را زير نظر كرداردر اين نوع بيان راوي مانند يك دوربين      

 شدي كه تا    ت روي صورت   نو ت را شستي در آينه كه نگاه كردي متوجه لكي         تساعت شش بود از خواب بيدار شدي صور       : مثلا(

  ...)آن روز نديده بودي

  

 :داناي كل مطلقداناي كل مطلقداناي كل مطلقداناي كل مطلق ....3333

 و بيرون   اي از درون   هيچ نكته  .كند   مي در اين نوع بيان نويسنده از ديد يك شخص مطلع و آگاه از همه چيز و همه كس صحبت                  

  . هاي وقوع حوادث بر او پوشيده نيست نيا مكا ها شخصيت

شـود چـرا كـه مهـم          در داستان مدرن از آن استفاده نمـي         امروزه  اما اند  داستانهاي قديمي با اين شيوه بيان شده        تمام تقريبا

 ـ    از روايـت   اما اين نـوع      استمدرن منطقي بودن سير داستان      ان   يك داست  ءترين ويژگي  دون دليـل از درون و      كـه راوي ب

  .كند  به هيچ وجه منطقي جلوه نمياستهاي داستان آگاه  تفكرات تمام شخصيت
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        ::::داناي كل محدودداناي كل محدودداناي كل محدودداناي كل محدود ....4444

در اين نوع بيان نويسنده فقط از درون يكي از شخصيتهاي داستانش مطلع است و بقيه تا زماني كه خودشان به زبان نياينـد و                         

هـاي    شخـصيت در اين شيوه نويسنده دور بين خود را پشت چشم يكـي از              .ي دارند   فهمد كه چه احساس    رو نكنند ، نويسنده نمي    

  .نويسد  و داستان را ميكند دهد و از دريچه چشم او نگاه مي  قرار ميداستان

  

 ::::يادداشت روزانهيادداشت روزانهيادداشت روزانهيادداشت روزانه ....5555

يكي از شيوه هاي داستان نويسي نوشتن خـاطرات روزانـه اسـت كـه در صـورت ظـاهر خـاطرات اسـت ولـي وقتـي آن را                  

ايـن روش يكـي از      . بكـار رفتـه اسـت     اسـتان در آن     د  و قواعـد    همـه عناصـر     چرا كه  .ايم وانيم داستان كاملي را خوانده    خ مي

  .هاي داستان نويسي است  آسانترين شيوه

  

        ::::نامه نگارينامه نگارينامه نگارينامه نگاري ....6666

 ـ       كنند و اين نامه    گاهي دو يا سه نفر يا بيشتر به وسيله نامه مطالبي را به هم منتقل مي                ه خواننـده   ها به صورت يك داسـتان ب

  ).اين شيوه زياد جذابيت ندارد (.شوند  منتقل مي

  

 ::::زاويه ديد بيروني يا نمايشيزاويه ديد بيروني يا نمايشيزاويه ديد بيروني يا نمايشيزاويه ديد بيروني يا نمايشي ....7777

  اعمـال فقـط از گفتگوهـا و  . شود  توان پي برد و از افكار دروني آنها چيزي نوشته نمي          در آن به درون شخصيتهاي داستان نمي      

  )مثل داستان ساحل از آلن رب گريه (.يد فني بنويسددر اين شيوه نويسنده با .رسيدتوان به افكار آنها   ميها شخصيت

  

        ::::تك گويي درونيتك گويي درونيتك گويي درونيتك گويي دروني ....8888

در نوشتن كتاب جنايت و مكافات از اين شيوه استفاده شده           ( .زند در اين شيوه مخاطبي وجود ندارد و شخص با خودش حرف مي           

  ).است

  

 : : : : جريان سيال ذهنجريان سيال ذهنجريان سيال ذهنجريان سيال ذهن ....9999

و چيزهايي راكه در آ ن لحظه در مورد آن صحبت           .  را ندارد    شيدر اين شيوه گوينده اصلا توقع جواب و توجه ديگران به صحبت خ            

شود ويا احساسات و عواطفي اسـت كـه در او زنـده              كند يا خاطرات گذشته است كه از زمانهاي قبل در ذهنش تداعي مي             مي

  .گردد

  

        : : : : روش تلفيقيروش تلفيقيروش تلفيقيروش تلفيقي ....10101010

 هـاي  شخـصيت به آن شيوه از زبـان يكـي از   در اين شيوه هر يك از فصول داستان از يكي از انواع زاويه ديد استفاده كرد ه و              

  . باشد  اين روش بسيار فني بوده و نويسنده بايد به همه رموز آن آشنا.زندداستان حرف مي
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        نهمنهمنهمنهمدرس درس درس درس 

        

        

        شخصيت پردازي در داستانشخصيت پردازي در داستانشخصيت پردازي در داستانشخصيت پردازي در داستان

        

        

قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم          اين بحث اولين با ر در اواخر         .شود شخصيت بحثي است كه امروزه در داستان به آن زياد پرداخته مي           

   .مطرح شد

  : در سه مورد خود را نشان مي دهدي معمولاشخصيت انسان

  در ارتباط با خود -1

  در ارتباط با همنوعان -2

   و طبيعت در ارتباط با محيط-3

  :همچنين اشخاص داستان به چند نوع تقسيم مي شوند 

 .واكنش آنها قابل پيش بيني استو  كه يك يا دو خصيصه اخلاقي بيشتر ندارند: اشخاص ساده -1

هاي پيرامونـشان در طـول     بلكه نوع برخورد آنها با پديده نيستقابل پيشبيني كه برخورد آنها با حوادث    ):پيچيده(اشخاص جامع    -2

 .شود معلوم مي داستان و مواجه شدن با يك پديده

تر وجود داشته اندو همواره بـه يـك شـكل ظـاهر             اين نوع شخصيتها در داستانهاي قديمي بيش      : )اي كليشه(اشخاص قرار دادي     -3

 . مثال يك دزد دريايي كه با يك چشم و يك پاي چوبي در داستان ترسيم شده است رايب اند شده مي

 

بعـد از روبـرو      قابل پيـشبيني نيـست و        عايقش با و  است كه برخود   يك شخصيت پيچيده      معمولا  داستان شخصيت اصلي يا همان قهرمان    

  .گردد  در طول داستان مشخص ميو  با وقايعششدن

يكي از مزاياي ايـن نـوع انتخـاب ايـن اسـت كـه ايـن دو نـوع                  . هستنداي    نوع شخصيت ساده و كليشه     معمولا از هاي فرعي    شخصيت

مـشغول   قهرمـان    پـردازش شخـصيت     بـه  بيشتر  توسط نويسنده ندارند و او      شخصيت پردازي   به توصيف و   نياز )اي  ساده و كريشه  ( شخصيت

  .ودش مي

  

  :بعد ديگري نيز قابل به تقسيم هستندشخصيتهاي داستان از 

 .كنند تحولي پيدا نميتغيير و از اول تا آخر داستان   كههايي شخصيت: ايستا -1

  .شوند مي تيتحولا دچار تغيير و طول داستاندر  هايي كه شخصيت: پويا -2

  :توان اشاره كرد  موارد زير مييد به ممكن است پيش آي داستانهاي پويا  از جمله تحولاتي كه براي شخصيت

 )كه ممكن است به سوي خوبي يا بدي باشد كند يك صفت يا خلق در انها تغيير پيدا مي(تحول در منش  -1

 )...از جواني به پيري،از سلامت به بيماري ، ازدواج ،طلاق و(تحول در سرنوشت  -2

دهد يا محكمتـر بـرآن پـاي         ل داستان اين اعتقاد را از دست مي       زي اعتقاد دارد و در طو     يدر اول به چ   (تحول در عقايد و باورها       -3

 )فشارد مي

  

سن و سال، جنسيت، نوع لباس، نـژاد، قـد و قـواره،    ( در مورد شخصيت پردازي در داستان اينكه خصوصيات ظاهري           مهم و قابل توجه   نكته  

 براي ايـن منظـور نويـسنده        .سن و سال و جنس او باشد       و اعمال و رفتار و گفتار و خصوصيات هر شخص متناسب با               را توصيف كنيم   )چهره

  . داشته باشدمليكند شناخت كا مي بايد نسبت به جامعه و انسانهاي كه در داستانش استفاده 
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        دهمدهمدهمدهمدرس درس درس درس 

        

        نقد داستاننقد داستاننقد داستاننقد داستان
        
        

  .تشخيص خوب از بد: نقد يعني

  .كلمه انتقاد است مااز همه اين كلمات مشهورتر نزد . همخانواده هستند ...منتقد، ناقد،، نقد، انتقاد

حتي را پيدا كرده است؛  معني ايرادگيري و عيب جويي  اما در بين ما.ها ها و بدي آشكار كردن خوبي: انتقاد هم در حقيقت يعني

  . در حالي كه اين طور نيستعيب جويي و ايراد گيري كنند نقد هم يعني  ها گمان مي بعضي

  

  .د ادبي گويندرا نق ... و، شعر، نمايش نامهداستاننقد 

اگر اثر نكات ظريف و پنهاني   همچنين و...) و، شعر، نمايش نامهداستان(هاي يك اثر ادبي  ها و ضعف  نشان دادن قوت:نقد ادبي يعني

  . و مورد توجه قرار دهدداشته باشد نقد وظيفه دارد به خواننده كمك كند تا آن نكات پنهان را هم دريابد

  

  :::: ادبي ادبي ادبي ادبيحل مختلف نقدحل مختلف نقدحل مختلف نقدحل مختلف نقداااامرمرمرمر

  . قدم به قدم جلو رفتكه بايد داردي وجود حلا قدر و ارزش يك اثر ادبي مرراي مشخص كردنب

  :دهيمانجام   دو عمل رابايد قبل از هر چيز.  را نقد كنيمداستانيخواهيم  فرض كنيد مي

  

 .چ نكته آن از نظرمان پنهان نمانديآن را خوب بخوانيم و خوب بفهميم؛ آن قدر خوب، كه تقريباً ه .1

 .ر در نوشته، راز و رمزي وجود دارد، آن را بشكافيم و آشكار كنيماگ .2

  

توان اميدوار بود كه  قدم را درست برداشت ميدو اگر كسي اين .  باشدداستان در نقد يك ها قدم شايد اولين و تقريباً مهم ترين  دواين

  !در غير اين صورت، نه. هاي بعدي را هم درست بردارد قدم

  تواند آن را ارزش گذاري كند؟  را درست نفهميده است، چطور ميانداستزيرا كسي كه 

هاي آن كدام است؟  ها و زشتي ؟ زيبايي و كجاست چيستداستانهاي آشكار و پنهان  ها و بدي  خوبيبعد از اين دو قدم بايد ببينيم

  ...هاي هنري در نوشتن آن به كار برده است؟ و ها و ريزه كاري نويسنده، چه نوآوري

  .  را تعيين كرديك داستانتوان قدر و قيمت هنري  ست كه مياد از همه اين كارها بع

مگر ( ناميد داستانتوان نقد آن   را نمي داستانتنها عيب جويي و ايرادگيري از يك: ثانياً. اي نيست نقد كار چندان ساده: بنابراين، اولاً

  ). اي نداشته باشد ، هيچ خوبي و زيباييداستانآن كه 

  

 : شرايطي داشته باشد از جمله نيزراي نقد سالم و جامع از يك داستان بايد خواننده آنب

 )آن داشتن مطالعه بسيار در زمينه داستان و بحثهاي نظري. (آشنايي با داستان و داستان نويسي ....1111

  تربيت يافته و غني شده  و برخورداري از ذوق هنري سالم ....2222

 .دقت نظر و تيز بيني لازم در اين مورد ....3333

  

  :و نهايتاً اينكه يك منتقد منصف براي ارائه يك نقد سالم و سازنده بايد به موارد زير توجه داشته باشد

  يا از موضوعات تكراري است؟دهد  به خواننده مي و جهاناي نسبت به زندگي  بينش تازه اثرآيا ....1111

 آيا اسم داستان متناسب با موضوع و محتواي اصلي آن هست؟  ....2222
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 ؟)انگيزه براي ادامه داستان تا مراحل پاياني وجود دارد (دهد پايان آن را لو نميآيا پيرنگ داستان  ....3333

 شخصيت اصلي داستان كيست و شخصيتهاي فرعي كدامند؟ ....4444

 ؟ منطقيكند يا غير منطقي جلوه ميسير داستان آيا  ....5555

 ؟از چه نوعي است به كار رفته در داستان روايتزاويه ديد يا  ....6666

 ل و هواي آن مناسبت دارد؟آيا نثر داستان با موضوع و حا ....7777

  نثر صحيح و فاقد غلطهاي نگارشي و دستوري هست ؟آيا ....8888

و ... ) اول شخص مفرد، داناي كل مطلق يا محدود، دوم شخص خطابي و(، راوي)حال، گذشته، آينده(آيا نثر داستان از نظر زمان  ....9999

 عام يا كتابي بودن يك دست است؟

  

مشخص ساختن نقاط ضعف و نقاط قوت داستان از نظر (ساختار داستانمگر كشف و ارزشيابي چيزي نيست  نقد يك داستان: كلام پاياني

  )ساختار داستاني، سير منطقي و رعايت دستورات نگارشي

  

 ،نظم حداكثر دقت، از نويسنده داستان توقع دارند كه هنگام خلق اثرش همچنان كه منتقدان،: نكته قابل توجه براي يك منتقد اينكه

  .د ن دار رادر نقدش موارد ايننيز از منتقد انتظار رعايت گان نقد خوانندنويسنده داستان و و سليقه را مد نظر داشته باشد، هماهنگي 

  

  

  

  پايان

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        ::::كلام آخركلام آخركلام آخركلام آخر
        

تنها با داشتن تنها با داشتن تنها با داشتن تنها با داشتن صرف مطالعه اين جزوه و صرف مطالعه اين جزوه و صرف مطالعه اين جزوه و صرف مطالعه اين جزوه و  ساده انگاري است كه كسي گمان كند بدون كوشش و تلاش بسيار و  ساده انگاري است كه كسي گمان كند بدون كوشش و تلاش بسيار و  ساده انگاري است كه كسي گمان كند بدون كوشش و تلاش بسيار و  ساده انگاري است كه كسي گمان كند بدون كوشش و تلاش بسيار و بسياربسياربسياربسيار

        ....را فتح كندرا فتح كندرا فتح كندرا فتح كندهاي موفقيت هاي موفقيت هاي موفقيت هاي موفقيت     و يك شبه ره صد ساله بپيمايد و قلهو يك شبه ره صد ساله بپيمايد و قلهو يك شبه ره صد ساله بپيمايد و قلهو يك شبه ره صد ساله بپيمايد و قله    داستان نويس شودداستان نويس شودداستان نويس شودداستان نويس شودتواند تواند تواند تواند      هنري مي هنري مي هنري مي هنري ميذوق واستعدادذوق واستعدادذوق واستعدادذوق واستعداد
        

در اين راه در اين راه در اين راه در اين راه     ....براي داستان نويس شدن بايد مراحلي طي شود كه از آن جمله خواندن هزاران داستان و كتاب استبراي داستان نويس شدن بايد مراحلي طي شود كه از آن جمله خواندن هزاران داستان و كتاب استبراي داستان نويس شدن بايد مراحلي طي شود كه از آن جمله خواندن هزاران داستان و كتاب استبراي داستان نويس شدن بايد مراحلي طي شود كه از آن جمله خواندن هزاران داستان و كتاب است

ها نه تنها در مراحل ها نه تنها در مراحل ها نه تنها در مراحل ها نه تنها در مراحل     تحمل اين رنجتحمل اين رنجتحمل اين رنجتحمل اين رنج. . . . مقصود رسيدمقصود رسيدمقصود رسيدمقصود رسيد بايد تمام راه را رفت و آن هم پياده تا به سر منزل  بايد تمام راه را رفت و آن هم پياده تا به سر منزل  بايد تمام راه را رفت و آن هم پياده تا به سر منزل  بايد تمام راه را رفت و آن هم پياده تا به سر منزل ،،،،بر وجود نداردبر وجود نداردبر وجود نداردبر وجود ندارد    ميانميانميانميان

        ....ابتدايي بلكه تا رسيدن به مرحله پختگي و كمال نيز بايد ادامه يابدابتدايي بلكه تا رسيدن به مرحله پختگي و كمال نيز بايد ادامه يابدابتدايي بلكه تا رسيدن به مرحله پختگي و كمال نيز بايد ادامه يابدابتدايي بلكه تا رسيدن به مرحله پختگي و كمال نيز بايد ادامه يابد
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